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  چكيده

او كـه يكـي از   . پـردازد  صمد شفيعي مـي ي به تحليل پديدارشناسانة روايتگراله  قاين م 
فـرد و رزمنـدة    عنوان يـك شخـصيت منحـصربه    رزمندگان اهل تبريز بود، در اينجا به     

هاي نخـستين جنـگ عـراق عليـه ايـران             وي در سال  . گيرد  ايراني مورد تحليل قرار مي    
اي را  نظيـر رسـانه   ها و متون بـي  ملودي يكي از شبه  ) 1360 ارديبهشت   15در(توانست  

 ،نظيـر اسـت    روايتگري او در نوع خود بي     . در باب روايتگري تجربة جنگ انعكاس دهد      
تـوان بـه      دهـد كـه بـا تحليـل پديدارشناسـانة مـتن روايتگـري او مـي                  مقاله نشان مـي   

موحـد  . 1 هاي خالص رزم ايراني ـ كه در گذر تـاريخ ايـران از چهـار خـصلت      خصلت
برد ـ   عشق به ميهن بهره مي. 4ني بودن؛ تمد. 3تسامح و پهلواني رزمندگان؛ . 2بودن؛ 

شناســي،  اي علــم ارتباطــات و جامعــه ايــن مقالــه در حــوزة چندرشــته. دســت يافــت
ها  گونه تحليل گيرد و مدعي است كه با اين     شناسي تاريخي، قرار مي     خصوص جامعه   به
توان به برخي اصول زندگي و هويت ايراني كه براي بسياري هنـوز هـم بـه شـكل         مي

دهـد چگونـه رزم    ميمقاله نشان . مطرح است، پي بردگ و تمدن و هويت معمايي       فرهن
هـا و     عنـوان قهرمـان نيـست، بلكـه شكـست           دنبال برجـسته كـردن افـراد بـه          ايراني به 
هاي تلخ گذشـته سـبب شـده اسـت تـا رزم ايرانـي، بـا تمـسك بـه ايـدئولوژي                         تجربه
نوز در پي اثبات مـشروعيت      ههاي پهلواني و مهر وطن،        گرا و توسل به خصلت      وحدت

عنصر شهادت، در اين فرايند، ارزش فرافردي و فراقهرماني دارد؛          . تمدن خويش باشد  
دهد كه قهرمان زنده از قهرماني كمتـر          چرا كه درجة والايي از فداكاري را انعكاس مي        

و شود و درست به همين جهت است كه رزم ايراني را بايد رزم ايراني ناميده       ديده مي 
  .دانيم  آن را درخور شناخت و ابزار بازسازي هويت و فلسفة ايراني ميما

شناسـانة رزم ايرانـي در رويتگـري صـمد،            بنابراين، مقاله با بازسـازي روش     
ه ناشناختة رفتـار رزم كـردن در جنـگ     روشي درخور توجه را براي شناخت جلو    

 توحيدي رزم   در اين بازسازي، بيشتر بر تحليل خصلت      . كند  ساله معرفي مي    هشت
  .ايراني تأكيد خواهد شد

  
 پديدارشناسـي، ايـدئولوژي      روايتگـري صـمد، پهلـواني،     ،  رزم ايرانـي   :ها  كليدواژه

  .گرا، شهادت وحدت

  م اجتماعي دانشگاه تهراندانشيار گروه ارتباطات دانشكدة علو *                                                           



  1388، 1سال دهم، شماره 

  

 

4

   و طرح مسئلههمقدم
 ةسال اي صمد شفيعي از جنگ هشت      اين مقاله به تحليل پديدارشناختي روايتگري رسانه      

او يكـي   . دارداي   كيد ويژه أگي توحيدي رزم ايراني ت    پردازد و بر ويژ    عراق عليه ايران مي   
 عراق عليه ايران بـود كـه        ةسال در جنگ هشت  ) بندر شرفخانه (از رزمندگان اهل اروميه     

در روزهاي نخستين جنگ در نبرد خرمشهر حضور داشت و هنوز هـم در قيـد حيـات                  
 ةهاي اولي و در سالا. ) در ضميمه2 ةد به تصوير شمار   رينگب؛ همچنين   1 ةتصوير شمار (است  
اي را  اي تلويزيـوني انجـام داد و متنـي رسـانه          مصاحبه) 1360 ارديبهشت   15در  (جنگ  

مـتن مـصاحبة    . مانند بـوده اسـت      پديد آورد كه در انتقال تجربة جنگ، يكي از متون بي          
همچنين، اين مصاحبه تحت عنـوان      . صمد شفيعي توسط محقق از صداوسيما تهيه شده       

ويكمين سالروز دفاع مقدس، توسط مركز فرهنگي دفاع          به مناسبت بيست   و   21افزار    نرم
متن اين مصاحبه   . هاي استان تهران منتشر شده است       مقدس و بسيج دانشجويي دانشگاه    

. براي كشف رموز پديدارشناختي و تاريخي رزم ايراني مـورد توجـه ايـن مقالـه اسـت                 
جـام شـد كـه نـشان داد هرگـز           اي ان    نيـز مـصاحبه    1385گفتني است كه با او در سـال         

اش را همچون تجربة زنـدة روزهـاي مقاومـت در خرمـشهر              تواند تجربة روايتگري    نمي
دهد كه متن روايتگري او در زمان جنگ تـا چـه انـدازه            همين نكته نشان مي   . تكرار كند 

  .هاي پديدارشناسانة آيين رزم ايراني اهميت دارد براي تحليل
  يوني صمد به هنگام شرح حوادث نبرد خرمشهر تصوير تلويز:1 ةتصوير شمار
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جهت، هدف از اين تحليل معرفي رازهاي پديدارشـناختي رزم از نـوع ايرانـي                ازاين
 سياسي و دينـي مـردم   ،است كه نويسنده معتقد است ريشه در تاريخ تعاملات اجتماعي        

نقـش  ناخواسـته    ، آن )1(ملـودرام   در بازتاب و بازنمايي شـبه      ،و صمد است  ايران داشته   
ايـن  . ارتبـاطي را بـه نمـايش گذاشـته اسـت          ــ    يا  يك متن شاهكار رسـانه     ةتوليدكنند

دانـشگاهي و علمـي     هـاي     تحليـل  ة دايـر  در ، ايـران  ةسال هاي زندگي و دفاع هشت     جنبه
 اسـت و     بـا آن   فكـري  محافل روشن علمي و دانشگاهي    مغفول مانده و نيازمند برخورد      

فكري هنـر و    روشنةدر حوز. د تا بخشي از اين نياز را برآورده سازد    اين مقاله سعي دار   
امـا در   اسـت،    پرداختـه شـده      ،عنـوان هنـر زيرزمينـي       به ،هايي از دفاع   موسيقي به جنبه  

 دانـشگاهي ن نهادهاي   عنوان فعالا  كماكان بايد روشن شود كه ما به      دانشگاهي  هاي   حوزه
 يعنـي روايتگـري     ،هـا  كـي از ايـن پديـده       ي ة دربـار  ، علوم انـساني و ارتبـاطي      ةدر حوز 

  . چه حرفي براي گفتن داريم،پديدارشناختي
هـاي علمـي در ايـران        حال در پژوهش   هتر آنكه مختصات رزم ايراني تاب      از همه مهم  

شناسـان قـرار بگيـرد كـه      هاي شـرق  ويلأخطر ت معرض  معرفي نشده و ممكن است در       
د و بـه معرفـي نـشدن        اش ـو نظـري ب   شـناختي    گرايـي روش   توانـد تقليـل     آن مـي   ةنتيج

غيـراز    بـه  ،گـري صـمد    روايت. هاي هويتي مردم ايران، همچون گذشته بينجامد       خصلت
هـاي درك    فاقـد قابليـت   دهـد،      حـوادث جنـگ گـزارش مـي        ةهايي كه او دربـار     بخش
 كه تنها يك ايرانـي      ستشناختي ا  هاي نشانه  شدت آميخته به دلالت     به ،شمول بوده  جهان

هاي صمد به هنگـام روايـت        ها و اضطراب    ديگر آنكه التهاب   ةنكت. كند  مي ها را درك   آن
هـا و     و نيـز التهـاب    رزمانش   يند شهيد شدن هم   افر كردن عنصر شهادت و روايت كردن       

هاي او در جريان روايت كردن سقوط خرمشهر، مقاومت در كـوي ذوالفقـاري      اضطراب
هاي    پهلواني در هنر رزم كردن، از خصلت       رزمان و بازتاب    ميهنان و هم    آبادان و كمك به هم    

 ها، ماهيـت پديدارشـناختي      ها و اضطراب    گونه التهاب   فرد صمد است؛ چرا كه اين       به  منحصر
رزمـانش و نيزحـوادث دفـاع مقـدس و            حس نوستالژيك او را از فقدان هفده تن از هم         

انـد   توانسته ة خاكي ميدر اين كر ) يا افرادي نظير او   (دهد و تنها او       مقاومت ايراني، نشان مي   
جهت، بايد صـمد      ازاين. هايي را در آن شرايط انعكاس دهند        ها و اضطراب    چنين التهاب 

شفيعي را يك عنصر پديدارشناختي در نظر گرفـت كـه درك نـاب او از رزم ايرانـي و                    
پيامدهايش تنها توسط يك ايراني و با سـاوزكارهاي بـومي تفكـر علمـي و دانـشگاهي                  

گرايانـة    هـاي تقليـل       هاي تحليـل     تحليل قرار بگيرد تا دستخوش ناخالصي      تواند مورد   مي
  .عنوان ايرانيان بهتر بشناسيم شناسان نشود و ضمناً كمك كند تا هويت خود را به شرق
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شناسـي   اي ارتباطات، انسان بر مباني تحليل چندرشته  مبتني  مقاله روش تحليل در اين   
 از گذشته تـا     ، تشريح بافت تاريخي رزم ايراني      متشكل از  ،شناسي تاريخي بوده   و جامعه 

، شخصيت پديدارشـناختي صـمد از        آن كند تا از طريق    اين روش كمك مي   . امروز است 
د و ماهيت خالص پديدارشـناختي او بـراي آشكارسـازي           وتفسيرهاي تاريخي زدوده ش   

 . گيـرد  مورد اسـتفاده قـرار    است   معاصر اتفاق افتاده     ةهاي رزم ايراني كه در دور      ويژگي
شود تا خوانشي از روايتگري او       بندي و توصيف مي    سپس جزئيات گزارشگري او دسته    

 پاسـخ بـه     ةدهنـد  حال انعكاس   درعين ،چنين خوانشي فاقد تفسيرگرايي بوده    . انجام شود 
  ؛نا موحـد بـودن مبـارز      .1 : خـصلت بـارز    چهـار  كه چرا رزم ايراني از       استال  ؤاين س 

تمـدني  . 4؛   فداكاري براي ميهن   .3؛  رزم) لفاظي(وريك   پهلواني و غيرخشن بودن ريت     .2
  ).2(  برخوردار بوده است آيين رزم،بودن
  

   و روايتگري صمدگريايراني: سي صمدمعرفتي تحليل پديدارشناي ـ ملاحظات نظر
 زنـدگي،  ةلحـاظ فلـسف  از معتقد است )1387(كنم كه ابراهيمي  بحث را از اينجا آغاز مي   

 و  نور  فلسفي ةكه ايد   درحالي ؛استمربوط  رسطو و يونان باستان      به ا  الوجود  واجب ةايد
كيـد  أاين فلسفه بـر پرسـتش خداونـد ت        . شود  مربوط مي به تاريخ زندگي در ايران      ور  النّ

اين فلسفه، وجود را مقدم     .  نور، روشني، زندگي و هستي است      أ خداوندي كه منش   ؛دارد
 اي  از آثـار چنـين رويكـرد فلـسفي        . اندد دارد و وجود را وابسته به خداوند يكتا مي         نمي

هـاي    برداشـت ، اما در مقابل،همانا بزرگ داشتن حيات و بشردوستي و نيكخواهي است 
  .دهد  يوناني باستان نشان نميةارسطويي چنين رويكردي را از جامع

در آثـار ارسـطو جـاي چيـزي كـه مـي تـوان آن را                 : به نظر برتراند راسـل    
هاي بشر تا آنجا كه ارسطو از آنها         رنج. د خالي است  خواهي يا بشردوستي نامي    نيك

شناسد  عنوان بدي مي   را ازلحاظ عقلي به   ا  ه اين رنج . دهد آگاه است او را تكان نمي     
  .شوند ها باعث نگراني او مي ولي هيچ نشاني در دست نيست از اينكه اين رنج

  )338: 1356راوندي، (
از اين  . »دانست ن را حيواني سياسي مي    ارسطو انسا «: نويسد  مي )339: 1356(راوندي  

بعدها  . يونان باستان مشهود بوده است     ةگرايانه در فلسف    انسان ة نوعي فقدان روحي   ،منظر
 ،گيري تفكر اجتماعي براي كنتـرل بـشر        در شكل  )1982( 1اي را مارتينديل   چنين روحيه 

هـاي   ري جريـان  گي شكل. دهد عنوان حيواني اجتماعي كه بايد كنترل شود، توضيح مي         به
                                                           
1. Martindale 
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نژادپرستي و نازيسم و رخداد دو جنگ جهاني نيز در تحقق چنين برداشتي از انسان در                
  .شود مي  غرب تلقي ةفلسف

اسـتياگس يـا   (وري هخامنشي بايد در شكست پادشاه مـاد  تدر مقابل، زماني كه امپرا  
ايرانـي   ة برخـورد فلـسف    ة دربـار  )381: 1356 ،راونـدي (شد،   گذاري مي  ، پايه )دهاك آژي

  :نويسد گرا با رقيب مغلوب چنين مي وحدت
) دهـاك  آژي(ل موجـب خـشم اسـتياگس        اتحاد و كمك كورش به پادشاه بابِ      

وي كورش را به همدان فراخواند، لكن دعوت او اجابت نشد و پادشاه ماد              . گرديد
 ولي در طي جنگ، استياگس مغلوب و اسير كورش          ،تصميم به تنبيه كورش گرفت    

ت و مركـز  وش با او به محبت و دوستي رفتار كرد و همدان را پايتخ         گرديد و كور  
  .حكومت خود انتخاب نمود

 هم توسط مورخان ايراني و هم توسط مورخان غيرايرانـي           ،دست هايي ازاين  مصداق
هـا   بـه مباحـث ايـن مقالـه مربـوط نيـست و از ذكـر آن                البتـه   كه  است  نيز مستند شده    

هرروي و از اين منظر، ايران تنها يك         به. )2001،  1نادابو: براي مثال نك  (شود   خودداري مي 
 زندگي بوده و هست و      ة ادار ة بلكه يك تماميت فلسفي در حوز      ،محل جغرافيايي نيست  

  .كند  جهان و زندگي ارائه كرده و ميةهاي مختص به خود را دربار آموزه
 ايرانـي   ةف از جهت ديگر، دانستن فلس     ،از جهتي چنين خصلتي، تمدني و مثبت بوده       

 در  ،بره تغييرات گرفتـار مانـده     ن چرا كه قهرمانان علم و فلسفه در چ        ؛خيلي سخت است  
تـاريخ ايـران مملـو از       . شـود  ها ديده نمي   اند و هرگز استمرار و تداوم در آن        آن گم شده  
 و قهرمانــان نمــادين و رمزهــاي ناپيــدا و ناگــشوده اســت و هــا  و افــسانههــا اســطوره
حداكثر پذيرشي كـه صـورت      . شود زايي ديده نمي    در تفكر قهرمان   حال، استمرار  درعين

 .شود ها نيز تأكيد مي    حال بر گمنامي آن    گيرد اين است كه قهرمانان زيادند، اما درعين        مي
ال اين است كه چرا مـا       ؤس. برخلاف معرفي قهرمانان در تاريخ غرب است      موضوع  اين  

  نهيم؟ د به اندازه پهلواني ارج نميسازي خو يند هويتاايرانيان قهرماني را در فر
البته، نبايد فراموش كـرد كـه چنـد فرصـت تـاريخي بـراي ايـران اتفـاق افتـاد كـه                       

 تـا   14ها در قرن     يكي از اين فرصت   . توانست تاريخ ثبت رفتار قهرماني را تغيير دهد        مي
ت دوم   تا اينكه فرص ـ   ، اما تداوم نيافت   ،هم آورد ا نسبي اقتصادي را فر    ة ميلادي توسع  17

سـؤال  .  فراهم شد  1367 تا   1359 يعني از    ، زماني آغاز جنگ عراق عليه ايران      ةدر فاصل 
 پديدارشناختي  ة تاريخ ايران همواره اين بوده است كه چهر        ة زندگي هم  ةفلسفي و فلسف  

                                                           
1. Nadabo 



  1388، 1سال دهم، شماره 

  

 

8

 ور باشد كـدام اسـت؟     النّ  نور و  ة فلسف ةدهند هاي قهرماني كه نشان    رزم ايراني و خصلت   
از بايـستي   براي فراهم آمدن چنـين شـناختي،        . پردازيم  اين مسئله مي   ما در اين مقاله به    

  .پردازم ها مي  به آنادامهاي استفاده كرد كه در  هاي نظري ويژه قالب
 جنگ عراق عليه ايران بود كـه يكـي از روزهـا، تلويزيـون ايـران                 ةهاي اولي  در سال 

مثال، روايت رزم ايرانـي      يرا به نام صمد به تصوير كشيد كه با حرارتي ب          تبريزي   يجوان
 گفتار و روايتگري او نظر بسياري از مـردم          ةدر همان زمان چهره و نحو     . كرد را ارائه مي  
 امـا صـمد حـداقل دو        ،خصوص كارشناسان دانشگاهي را به خود جلب كرد        هعادي و ب  

شناسـانه   شناسي پديدار  شناسي تاريخي و روايت    لحاظ علم ارتباطات و نشانه    ازشخصيت را   
  :شودمتمايزاز هم جاي گذاشته است كه نقش هريك براي تحليل ما در اينجا بايد  ز خود بها

  .روايت را تصادفاً پيدا كرده بود مسلمان ايراني كه فرصت ة روايتگري يك رزمند.1
 ةينـد روايتگـري او جنب ـ     اشـناختي بـراي تـاريخ ايـران كـه در فر             يك رمز نـشانه    .2

 ياه ـ  هـا و گـزارش     فردي پيدا كرد كه در تاريخ جنگ       هب اي منحصر  پديدارشناختي رسانه 
شخـصيت اول كـه بـر تـصادفي بـودن           . جز چند نمونه از آن سـراغ نـداريم         هاي ب  رسانه

ساله مملـو از     شته چرا كه شواهد جنگ      ؛تواند درست باشد   كيد دارد، نمي  أروايتگري ت 
تگـري نهفتـه    ديگري در اين روايةپس بايد نكت  . هايي بوده است   حضور چنين شخصيت  

شناسـي مـستلزم     باشد كه آن را ازنظر تاريخي ماندگار و ازنظر علم ارتباطـات و جامعـه              
شـود همـين     بر اين اساس، آنچه در ايـن مقالـه بـه آن پرداختـه مـي               . مطالعه كرده است  

لحـاظ  ازشـناختي، هـم      لحـاظ نـشانه   ازلحاظ تاريخي، هم    ازشخصيت دوم است كه هم      
صـمد  . ارتباطي و پديدارشناسي رزم ايرانـي اهميـت دارد        لحاظ  ازشناسي و هم     اسطوره

 )1387( پاسخ داده است كه ابراهيمي       گريهاي ايراني  لحاظ نظري به بسياري از پرسش     از
بخشي از آن را در تداوم موحد بودن عنصر و شخصيت ايراني در تاريخ ايران، پـيش و                  

  . اسلام به ايران توضيح داده استپس از ورود
 برخلاف تصور بسياري    ،، احترام ايرانيان باستان به آتش     )1387(اهيمي  طبق نظر ابر  بر

 بلكـه بيـانگر نگـاه       ،نگاران، بيانگر پرستش آتش ازسوي ايرانيـان نبـوده اسـت           از تاريخ 
 ؛ به عنصر موحد بودن و تفكر توحيـدي بـوده اسـت            گريشناختي ايراني  رمزآلود و نشانه  

و هـم جهـت     است   نور بوده    ة هم توليدكنند   قبل از اسلام   انچرا كه آتش در تفكر ايراني     
منظور توليد گرمـا     ي فداكاري به  ها  و هم آتش و نور نشانه     بوده  حركت آن به سمت بالا      

 ،كه بايد مورد احترام است  گذشته، آتش داراي چندين خاصيت ديگر بوده         ازاين. ندا بوده
  .)1364كوب،   زرين: بيشتر رجوع شود بهةبراي مطالع(گرفت   قرار مي،و نه مورد پرستش
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 ايراني، ارسطوي يوناني قرار دارد ة مقابل فلسفة معتقد است در نقط)1387(ابراهيمي 
شـناختي و ملمـوس را در جهـان و           كند كه غـايتي هـستي       الوجود را طرح مي    كه واجب 

ور بوده است كـه نـه تنهـا    النّ  پيرو نور وگريبر اين اساس، ايراني . كند زندگي آشكار مي  
 از ديـن  گريچراي ايراني و چون  بلكه تداوم آن پيروي بي،گرا داشته لهي و وحدت  غايتي ا 

 نور،  ةسور( »...ه كمَِشوهٍ فيها مِصباح      نورِ لُثَ م رضِ و الأَ  مواتِ الس االله نور « ةاسلام و فلسف  
 ـ    ،هاي فلسفي و اعتقادي    اين يافته . دنبال داشته است   ه را ب  )35 ةآي تـدريج آمـاده     ه مـا را ب

 اما يكـي از ابزارهـاي   ، را بهتر رديابي كنيم    » تاريخي چيست  گريايراني«كند كه پاسخ     مي
 هرچنـد هـا،     آنفكـري    ها و توليدات روشـن     فراهم آوردن چنين پاسخي، به نقش انسان      

  .لي نظير صمد نيز مربوط بوده استي معمويها توسط انسان
خصوص ناپيدايي عنصر   ي در    توجه  بسيار جالب  ة جمل باره  ينا در )1: 1992( 1باومن

 را در تأثيرفكران بيشترين  حال كه معتقد است روشن  درعين؛فكري در تاريخ دارد روشن
فكـري را در   پاي روشن كند كه بايد رد  توصيه مي يو. اند تاريخ از خود به جاي گذاشته     

از تركيب بحـث منطقـي بـاومن و       .  چرا كه چندان آشكار نيست     ؛جو كرد و  تاريخ جست 
ر يثتـأ  موحـد و     گـري هيمي بايد به ايـن پرسـش پاسـخ دهـيم كـه ايـن ايراني               بحث ابرا 
  اش را چگونه بايد در تاريخ معاصر پيدا و تحليل كرد؟ فكري روشن

پـردازم كـه نمايـشي        مـي  ، آذربايجـاني  ةمن در اين مقاله به شخصيت صمد، رزمنـد        
بـه نظـر    . شتا جنگ از خود به جاي گذ      ةهاي اولي  تلويزيوني اما پديدارشناختي در سال    

هـاي   هاي بالا پاسـخ    د تا براي پرسش   ساز  من، تحليل پديدارشناختي صمد ما را قادر مي       
نكـات مـبهم روشـن      ابتـدا    اما براي فراهم آوردن پاسخ بايد        كنيم،مناسب علمي فراهم    

 اسـتفاده   »رزم ايرانـي  « كه چرا من در اينجـا از مفهـوم           شوداول اينكه بايد روشن     . شود
عنـوان يـك موجوديـت       شناختي در شناخت صمد به      روش ةته، يك نكت  ام؟ اين نك   كرده

 عنوان يك شخـصيت     بلكه به  ،عنوان يك فرد مطرح نيست     بهكسي كه    ؛پديدارشناختي است 
  . نظر من بوده استگذارد مد  ايراني را به نمايش مية ايران و فلسفةكه تاريخ گذشت

 كه صـمد فـارغ از تـأملات         شود اما قبل از ورود به تحليل بايد اين نكته نيز روشن          
ها جريان داشت، و فارغ از ملاحظـات زيـستي نظيـر             زندگي روزمره كه در پشت جبهه     

گونه ملاحظـات بـه روايـت رزم         اگر صمد با دخالت اين    .  نظر است   مد ،صيانت از ذات  
پرداخت از خصلت يك موجوديت يا هستي پديدارشناختي خارج و به عنصر توليـد              مي

شد كه صمد خلوص و ناب بودن        اي سبب مي   چنين استحاله . شد ميبديل  تگفتمان رزم   
                                                           
1. Bauman 
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 ةدهنـد   روابـط قـدرت و افـزايش       ةكننده و يا بازتوليدكنند    به توليد ،  را از خود دور كرده    
شـد كـه نتوانـد در        اي سـبب مـي     چنين اسـتحاله  . بشودتبديل  عناصر ايدئولوژي مبارزه    

 1 بـارت ي بـه نظريـات   و بـا نگـاه    همچنـين . انعكاس حس رزم ايراني موفق عمل كنـد       
بــه صــمد شــد تــا  ، دخالــت عناصــر غيرپديدارشــناختي ســبب مــي)166 و 165: 1977(

 دفاع مقطعي از منافع     ةمثاب  به ،گرايانه بشود كه رزم را در موقعيتي تقليل      تبديل  اي   اسطوره
، اسـت مل  أاي نيز درخور ت    گرايانه گرچه چنين روايتگري تقليل   . دهدكشور طبيعي جلوه    

  .ستهاي دخيل در شناخت رزم ايراني ني  جنبهة همةاما دربرگيرند
ت پديدارشــناختي روايتگـري صــمد فراتـر از روايــت كــردن   در هـر صــورت، سـنّ  

زمـان يـك عنـصر       طـور هـم    سان رزم در زمان معاصر بوده است و بايد آن را به            اسطوره
سـو،   از يـك  . گرفـت  تاريخي در نظر     گريپديدارشناختي رزم ايراني و يك عنصر ايراني      

 ـ              اضطراب ها و  التهاب  نـاب   ةهاي روايتگـري صـمد همـان عناصـري هـستند كـه تجرب
گـري يـك    ازسـوي ديگـر، تـساهل و اغمـاض     و كند پديدارشناختي صمد را آشكار مي  

رحمانـه قلمـداد كنـد و        خواهـد رزم را نبـردي بـي        كه نمـي  را  گراي ايراني    موحد آرمان 
بنابراين، صـمد و روايتگـري او از رزم،         . دهد كاس مي انع،  هدفش تنها نبرد خونين باشد    

 بلكـه يـك     ، نيـست  )1382ميلـز،   ( گفتماني و يا بخشي از گفتارهاي گفتماني         ةيك پديد 
ر پيچيـدگي و    خّس پديدارشناختي ناب در رزم ايراني است كه زمـان را م ـ           ة پيچيد ةپديد

  .گري و توحيد ناب كرده استتراكم اطلاعات تاريخي از ايراني
 چـرا كـه   ؛را نبايد از منظر گفتماني تحليل كرداو شناسي   صمد و روايت  ،جهت ينازا

 مگر آنكـه  ؛از ماهيت اين پديده آشكار كند   را  تواند شناخت جديدي     تحليل گفتمان نمي  
آيـد كـه در آن يـك جـوان            نتيجه بگيريم كه شناختي ساده از اين رزم فراهم مـي           صرفاً

 و در يـك فرصـت       ه و ميهن خويش به جنگ رفته بود       ايراني نيز براي دفاع از اعتقادات     
  .آشكار كندكه بر او گذشته بود را اي   تجربهه استتلويزيوني توانست

شود كه چرا ابتدا بايد بدانيم مختصات رزم ايرانـي چيـست كـه             حال بهتر روشن مي   
 را توليد و يا بازتوليد كرده است؟ به همـين دليـل در              اي  چنين شخصيت پديدارشناختي  

زدايي از شخـصيت     كنيم تا امكان تاريخ     رزم ايراني ارائه مي    ةبحثي تاريخي را دربار   دامه  ا
  .شناختي صمد فراهم شود پديداري

  
  

                                                           
1. Barthes 
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 و ربـط آن بـه آيـين         گـري بازگشتي تاريخي به عنـصر ايراني     : قواعد خوانش تاريخ  
  ن كردكشورداري و رزم

طراف شهر رودبـار كـه در      بقاياي شهر سوخته، بقاياي دشت قزوين، بقاياي موجود در ا         
 اكتشافات آن صورت گرفت، و نيز بقاياي تمدن جنوب و جيرفت و غـرب               1387سال  
ها، سـرزمين ايـران و اقـوام آن در       طبق آخرين تخمين  بردهد كه     همگي نشان مي   ،كشور

هزار سال پيش به يكديگر پيونـد خـورده          ههاي تاريخي بايد بين هفت تا نُ       اولين گزارش 
تا قبل از اين زمان قبايل و اجتماعات متحرك       . ين اجتماع ايراني شكل بگيرد    باشند تا اول  

. پايي از اجتماع بزرگ ايراني گزارش نـشده اسـت           اما رد  ،در فلات ايران پراكنده بودند    
طور  يابي اجتماعي در فلات ايران، اولين بار به        هاي تمدني و سازمان    بر اين اساس، جلوه   

براي اطلاع بيشتر رجـوع كنيـد بـه راونـدي،           (د متبلور شد    گيري دولت ما   منسجم در شكل  
متأثر از پيوند ثانياً اي و   ماد اولاً عشيرهةساختار اجتماعي جامع  . )1364 ،كوب ؛ زرين 1356

از اين نظر، دولـت مـاد دولتـي تكثرگـرا و سـاختار قـدرت و       . خوردن قبايل متعدد بود  
س آن رئـيس مـشورتي   أد كـه در ر شكل بو ساختار دولتي و حكومتي و اداري آن هرمي     

 ةهاي خُرد فعال در قاعد     ها و سطوح پاييني گروه     قبايل متحد قرار داشت و با توافق لايه       
 و سرانجام افـراد     ،ها و سطوح مياني    وب به لايه  سهاي من  هرم و نيز موافقت افراد و گروه      

 ة مطالع ـ بـراي (يافـت     به قدرت دسـت مـي      ،ها و سطوح بالايي     وب به لايه  سساي من ؤو ر 
  .)1364كوب،  د به زرينرينگببيشتر 

هـاي پديدارشـناختي رزم      براي روشن شدن قواعد رزم ايراني و ربط آن به خـصلت           
شـناختي    بلكه اهميـت روش ،هاي اين مقاله نه تنها اهميت نظري كه براي بحثـ ايراني  
ا ارائـه   زنـدگي در تـاريخ ايـران ر   ة كوتاهي از تركيب اصول فلسفةبايد تاريخچـ دارد  
 همين خصلت مورد توجه ساير قبـايلي بـود          دليلخشك اما به     سرزمين ايران نيمه  . كنيم

 بـه فـلات ايـران روي       ، حـداقل در فـصول سـرد       ،از گزنـد سـرماي هـوا      ست  باي كه مي 
اي و شباني به حالت دولت        از حالت عشيره   ستباي جهت دولت ماد مي    ازاين. آوردند مي
 شهرهاي  ةداد كه علاوه بر تكيه بر كشاورزي و توسع          مي تي قدرتمندي تغيير ساختار   سنّ
 تـأمين امنيـت پيـروان در        .1: داد مـي ن خود انجام    ا مهم را در قبال تابع     ةتي، سه وظيف  سنّ

كـه   نحـوي  نظـامي دولـت مـاد بـه    ي ـ  دهـي ادار   سازمان.2 ؛مقابل هجوم اقوام همجوار
ينــد ا فر.3 ؛ نيفتــدخــشك بــه مخــاطره وهــوايي نيمــه نيازهــاي زنــدگي در شــرايط آب

  .ة قبايل باشد همآرايها شامل  گيري تصميم
 مـاد و سـاختار      ةبر اين اساس بايد اين نظريه را پذيرفت كه ساختار اجتماعي جامع           
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 چـرا كـه سـاختار       ؛)3(تي بـود  اي و سـنّ    ثر از نوعي پاتريمونياليزم عشيره    أحكومتي آن مت  
  عيناً ،كلان ايراني، بدون تغيير ماهوي     بعد از تشكيل اجتماع      ،اي پدرسالاري مادها   عشيره

چنين سـاختاري   . سياسي مادها نهادينه شده بود    ـ   ياداري و نظام  ـ   يدر ساختار حكومت  
توان در ساير اقوام ايراني كه در همان عصر در فلات ايران حـضور داشـتند،    را كمتر مي  

. يدندسـازي را تحقـق بخـش       يافت و به همـين دليـل مادهـا بودنـد كـه قابليـت دولـت                
حال بايد اشاره كنم كه خصلت پاتريمونياليستي دولت و اجتمـاع مـاد بعـدها بـه                  درعين
ها نيز سرايت كرد و براي اولـين بـار پـس از تمـدن فراعنـه در مـصر،            ها و پارس   پارت
 بر اساس   ) سال قبل از ميلاد    550 تا   570(محور ايراني در دولت هخامنشي       ن تمد ةجامع

 چرا كـه پدرسـالار تنهـا    ؛تر از مادها شكل گرفت اي پيشرفته يرهاصول پاتريمونياليزم عش 
كـرد و در     از ساير نيروها نيـز اسـتفاده مـي        بلكه   حاكم قرار نداد     ةمبناي اقتدار را خانواد   

 ـ  منحـصر  ةكرد كـه در آن زمـان پديـد          ها پرداخت هم مي     به آن  شانقبال خدمات  فـردي   هب
 ةمان هخامنشيان سه عنـصر مهـم بـه جامع ـ   اما بايد توجه داشت كه در ز   . شد قلمداد مي 

وري ت ـ هخامنـشي بـر اسـاس اصـول امپرا         ة تمدني بودن جامع   .1: ايراني اضافه شده بود   
 توحيـدي شـدن   .3؛ اي شدن نظـام اجتمـاعي و سياسـي آنـان            غيرعشيره .2 ؛گستر جهان

 بايد توجه داشـت كـه اگـر پاتريمونيـاليزم مادهـا           . تدريجي نظام اعتقادي اجتماع ايراني    
گيـري    شـكل دليـل  مادها بود، در زمان هخامنشينان و به   ة نظام اخلاقي جامع   ةكنند تعيين

در اينجا  . توانست اخلاق زندگي را تعيين كند      تمدن ايراني، ديگر تنها پاتريمونياليزم نمي     
 ـ           ةبود كه فلسف   تـدريج از ايـدئولوژي    ه ايراني براي اولـين بـار در سـطحي سـاختارمند ب

 زندگي و تمدن ايراني را بـه كمـك   ة كمك گرفت تا اصول فلسف    گرايي زرتشتي  وحدت
عنـوان   بـه . گرايي زرتشتي تنظيم كند    تي و ايدئولوژي وحدت   دو عنصر پاتريمونياليزم سنّ   

 اصول كردار نيك، پندار نيك و گفتار نيك در شيوه و كنش سياسي مرسوم شـد و                  ،مثال
رفت و در آيـين رفتـاري حكومـت          ماورايي مورد پذيرش قرار گ     ةعنوان قو  اهورامزدا به 

  .كيد قرار گرفتأمورد ت
 قبل از ميلاد 551 تا 628 زمان حضور زرتشت را )1961( 2 و زاهينر )1947( 1هرزفلد

 قبل از ميلاد    600 تا   300ساير منابع نيز تاريخي ما بين       . حضرت مسيح تخمين مي زنند    
كنـد كـه زرتـشت در         مـي   استدلال )51 و   50: 1364(كوب   كنند و زرين   مسيح را ذكر مي   

 ايـن   ة هم ـ ،بـه هـر صـورت     . )4( نخست قبل از مـيلاد متولـد شـده اسـت           ةاوايل هزار 
تـر   مهـم .  هخامنـشيان همخـواني دارد    ةسلسل گيري هاي تاريخي با ظهور و شكل      تخمين

                                                           
1. Herzfeld        2. Zaehner 
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بعد از فراعنـه در تـاريخ جهـان بـه نمـايش             را  آنكه هخامنشيان اولين ساختار حكومتي      
اولـين  احتمـالاً   م اجتمـاعي، سياسـي و حكـومتي بـود و گرچـه              گذاشتند كه داراي نظا   

 آيين توحيـدي و موحـدگرايي،       ،كردند پادشاهان هخامنشي از آيين زرتشت پيروي نمي      
كـوب   زريـن . ه اسـت سياسـي آن دوران گذاشـته بـود   ي ـ  ثير خود را بر نظام اجتمـاع أت
ران حـضور داشـتند     هايي كه در غرب اي ـ      نيز همين برداشت را از مادها و پارس        )1364(

 در غـرب    ،شد هاي زرتشت اگرچه در شرق ترويج مي       كند و معتقد است آموزه     ارائه مي 
 .شد ها پيروي مي ايران نيز از آن
چند بعد از دوران زرتـشت و ويـشتاسپ بـا             دنياي شرق ايران، كه يك     ،باري

 حـق   ،هـا درآمـد    ها ارتباط يافت و سرانجام در جزو قلمـرو پارسـي           قلمرو مادي 
دانست كـه آن     ييد ايزدي مي  أ محلي خويش را ناشي از ت      يرمانروايي حكام و امرا   ف

هاي  ها نه لقب كي را بر عنوان       اينكه هخامنشي . خواند را فره ايزدي يا فره كياني مي      
ييد اهورامزدا، مستند حق فرمانروايي     أكيد بر ت  أخويش و نه فره كياني را به وجود ت        

ن عنوان به فرمانروايان محلي دنياي شرق ايران        دهد كه اي   خويش شمردند نشان مي   
  .)61: 1364كوب،  زرين(تصاص داشت  آن نواحي اخةپيش و پادشاهان كاهن

 ايـن بحـث    امـا بـراي رسـيدن بـه          ،شويم در اينجا وارد بحث اساسي رزم ايراني مي       
 بالا را ذكر كردم تا مخاطب بهتر متوجه شود كه مقالـه بـه دنبـال چـه منطقـي                     ةتاريخچ

 . رزم ايراني و پديدارشناسي صمد را تحليل كنـد و بـه سـرانجام برسـاند           ةت تا مسئل  اس
  زندگي ايراني از اوايل تاريخ مكتوب      ةگيري اصول فلسف   ادعاي مقاله اين است كه شكل     

بـر  ) ع( قبل از مـيلاد مـسيح        600 تا   500هاي   گيري دولت ايراني در سال     كه به شكل  ـ  
اين . دانسته است   خداوند واحد مي   ة را مظهر و نماد اراد     گردد، اخلاق گرا بوده و نور      مي

) يعني حتي قبل از هخامنـشيان     (شود كه پاتريمونياليزم مادها      ادعا به اين دليل مطرح مي     
 اخلاقـي   ةكه متأثر از حاكميت پدرسري و پدرسالاري بود براي شخص حاكم اين قاعد            

 ـ          هرا ب   غيراخلاقـي و كـشتار و       ةقاعـد  يوجود آورده و نهادينه كرده بود كه از خشونت ب
 و  ،پلي بيـوس در عهـد يونـان باسـتان          و    تراسي ماخوس  ، كه هراكليتوس  اي  ريزي خون

 تاريخ انسان در غرب يافته      ةماكياولي، ژان بدن و توماس هابز در تاريخ ميانه و در تجرب           
انـده و  م هـاي بـاقي    كتيبـه ،به همين دليـل . )1982، 1 مارتينديل:نك(بودند، جلوگيري كند    

دهد كه از همان زمان مادها و بعدها حاكمان سياسـي مـستقر در               اسناد تاريخي نشان مي   
كودكـان نيـز بـر اسـاس     . گرفتنـد   هميشه بايد آيين حكومت پدرسرورانه را فرامي  ،ايران

                                                           
1. Martindale 
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ن بـود كـه مـذهب و        اي ـينـد   ا جالب توجه در ايـن فر      ةنكت. شدند همين آيين تربيت مي   
ه خورد تا نوع جديدي از تمدن در آن زمان شـكل بگيـرد              ايدئولوژي زرتشت به هم گر    

  :ني خود را بر دو اصل استوار كند تمدةكه آيين توسع
وري هخامنشي بـر اسـاس تحـت انقيـاد در آوردن پاتريمونياليـستي              ت امپرا ةتوسع .1
وري ت ـهـاي امپرا   طلبـي  به همين دليل اسـت كـه در تـاريخ توسـعه           . جوار هاي هم  تمدن

ريـزي و     خـون  ة، گزارش چنـداني دربـار     )فولكلور(مردمي  هاي   ستانهخامنشي و در دا   
طلبي  دهد كه توسعه   ها نشان مي   برعكس، اكثر گزارش  . شود قاعده مشاهده نمي   كشتار بي 

بنگريـد  (گرفته است     اقوام رقيب صورت مي    ةبر اساس تحت انقياد درآوردن پدرسروران     
ن هخامنـشي در بـسياري از نبردهـا و          حاكما. )1387مباحث مربوط به پهلواني، خطيبي،      به  

كه تـسخير شـده بودنـد       را  پس از غلبه بر رقيبان، واليان شهرها و نواحي همان مناطقي            
 كار اين   ةها براي ادام   البته، تنها شرط آن   . )381: 1356راوندي،  (گماردند   دوباره به كار مي   

 رزم  ةهـاي فلـسف     نطفـه  ،بنابراين. وري هخامنشي پيروي كنند   تن بود كه از امپرا    ايواليان  
 اغماض، تـسامح    ةريزي و گسترش ايد     بر اساس جلوگيري از خون     ،ايراني در اين زمان   

  .رايي شكل گرفت و قوام يافتو تكثرگ
 )381: 1356(راونـدي   .  توحيد و اعتقاد به خـداي واحـد        ةپيدايش و گسترش ايد    .2
ه از عهـد هخامنـشي بـه     ك ـاي  ترين لوحه و يادگاري    قديمي«: نويسد باره چنين مي   دراين

اين سرزمين پارسيان كه من مالك آنم داراي اسبان نيك و مردان            : دست ما رسيده است   
  .»من پادشان اين سرزمينم. خداي بزرگ اهورامزدا آن را به من داد. نيك است

 مبناي زنـدگي اخـلاق      ، پندار نيك   و علاوه بر اين، سه عنصر گفتار نيك، كردار نيك        
بود و حاكمـان و مـردم عـادي         آن  هاي پاياني    خصوص در دوره   ه ب ،يورتاجتماعي امپرا 

  .كردند كه بايد اين اخلاق را در زندگي روزمره به كار بگيرند پوشي نمي پرده
 تمدني خويش با    ةطبق فرمول توسع  بر خود بايد    ة در مسير توسع   ،چنين آيين تمدني  

راي تحت انقياد درآوردنشان    شمرد، ب  گرا را محترم نمي     وحدت ةوري يوناني كه ايد   تامپرا
)  قبـل از مـيلاد مـسيح       331سـال   (بالاخره در زمان داريوش سوم      . شد ميوارد معارضه   

خـورد و    وري يونان شكـست مـي     تاز امپرا با يونان   لشكر ايران و پس از نبردهاي مكرر        
يند و جريان حكومـت كـردن در جهـان باسـتان رخـت              ا توحيدگراي ايرانيان از فر    ةايد

  .)201-210: 1364كوب،   زرين:نك( بندد برمي
گيـرد كـه هنگـامي كـه         وري يونان بالا مـي    تدر همان دوران، خشونت چنان در امپرا      

شـود،    اروپاي آن زمان معرفي مـي      ةطلب به جامع    پيامبر صلح  ةبا ايد ) ع(حضرت مسيح   
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اسـت  ن اياما آنچه براي ما در اين مقاله مهم است . گيرد سرعت مورد استقبال قرار مي      به
 ـ ةهـاي دور  اي از شكـست   حـالا بايـد بـا آميـزه    گـري كه ايران و ايراني   ة باسـتان و تجرب

گراي ايراني را دچار خدشه كـرده بودنـد، زنـدگي را        وحدت ةحاكميت يونانياني كه ايد   
هاي ايدئولوژيك چنين    اين وضع ادامه يافت تا اينكه ساسانيان كه ناخالصي        . داد ادامه مي 

قـدر   گرفتند، سرانجام آن   كار مي  هاي حكومت كردن حمل كرده و ب      وضعيتي را با خود بر    
ن و مردم ايران در آن زمان فشار اقتصادي و اجتماعي وارد آوردند كه ايرانيان بـا     ابه تابع 

 يعني تقريباً هفت قرن بعد از تولد        ، ميلادي 642 در   ،مسلااشنيدن آواي وحدت ازسوي     
  .گراييدند اسلام گراي جديد  به آيين وحدت،مسيحيت

هاي دروني ايران و نيز اين واقعيـت   پاشيدگي همازبايد توجه داشت كه عواملي نظير      
 دسـت بـه     ،كه دين جديد در حال بازسازي و نهادينه كردن خود در جوامع متعدد بـود              

 سال بعـد از ورود اسـلام بـه    800 يعني   ، ميلادي 1499سال  دست هم دادند تا ايران در       
 ةدر اين ميـان فلـسف  .  صفويه تجربه كندةراني را بار ديگر در دور  قوام حكومتي اي   ،ايران
  :كنـد  پيـدا مـي   توجـه   گيـري جالـب      گرا با مسلك پهلواني دو جهـت        وحدت گريايراني

كـه  ــ    هـاي حماسـي    اي و پهلواني آن را فردوسـي در قالـب سـروده             بخش اسطوره  .1
 هنجـاري و عـرف       وارد ادبيات ارزشـي و     ـ زند  مجروح در آن موج مي     ژي وطن لنوستا

 بخش عرفاني آن را مولوي وارد گفتمان اخلاقي         .2؛  كند ايراني مي زيستة    و جهان زيست  
گيـري و     شكلمان به   أبعدها در تاريخ مي بينيم كه اين دو جريان، تو         . كند و توحيدي مي  

دليل نيـست    بي. كنند ساختن اصول رزم ايراني با محتواي ديني و مرام پهلواني كمك مي           
دو جريان هنوز هم تا اين حد قدرتمندانه، گفتمان هويـت ايرانـي را زنـده نگـه                  كه اين   
هاي فردوسـي رديـابي      سازي  نيز چنين تداومي را در اسطوره      )1387(ابراهيمي  . اند داشته
 برگـزاري   ةدر حاشـي   )1383(آبـادي    بيگي حبيـب  . )1386 سرخوش كرتيس،    :نك(كند   مي

اين «: گويد چنين ميخبرنگار ايرنا  وگو با گفت در   و ،شعر دفاع مقدس در اهواز    همايش  
 مانند دفـاع    ، علمي در قالب شاهنامه و گاهي به شكل حماسه         ةحماسه گاه به شكل بياني    

 البته او به عنـصر دينـي حماسـه نيـز            .»يابد و نبايد فراموش شود      نمود عيني مي   ،مقدس
مراه است بنـا بـر ايـن        مداري ه   ايرانيان چون با دين    ةكند و معتقد است حماس     اشاره مي 

هـاي   مملو از چنـين برداشـت      شاهنامه   اشعار. )1383آبادي،    بيگي حبيب (ماندگارتر است   
هايي از اشعار شاهنامه      گزيده  در )11: 1379(نفيسي  . حماسي و خداپرستي ايرانيان است    

رسـيده    معتقد است هر پادشاهي كه به قدرت مي         و كند ها اشاره مي   نيز بر همين خصلت   
  :كيد داشته استأبر اعتقاد به خدا تاول 
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  رواـروز و فرمانـر جاي پي هبه        اهـكه در هفت كشور منم پادش
  داد و دهش تنگ بسته كمره ب        رـروزگـان يزدان پيـرمـفه ـب

  :)35: 1386 سرخوش كرتيس، :نقل از(سرايد در شرح آيين پهلواني نيز شاهنامه چنين مي
  انـد داستـي زنـوانـه از پهلـك        انـتـاسـ بةـامـ نةدــژوهنــپ

  اهـود شـو بـرث آورد كـومـكي        چنين گفت كĤيين تخت و كلاه
ــرتيس  ــي  در شــرح اســطوره)1386(ســرخوش ك ــ،هــاي ايران ــين ب  ســاير ه همچن

 زهـايش ا   هاي رزم ايراني از جمله نبـرد خيـر و شـر اشـاره دارد و اغلـب نقـل                    خصلت
دار بـودن آيـين يكتاپرسـتي در هنگامـه رزم      شهاز ري ـموضوع حاكي   اين  . ستاشاهنامه  

  .ايرانيان بوده است
بـار    غـم ة ميلادي رژيم صفويه نيز سـرنگون شـد و دور   1736سال  به هر جهت، در     

 در قرن نـوزدهم     1826 و   1813هاي    شكست ةها مجدداً آغاز شد تا ايران با تجرب        ناكامي
ايي از سرزمين ايـران، نتوانـد       ه بار و جدايي بخش    هاي خفت   و تحميل عهدنامه   ،ميلادي

ايـران  . رزم ايراني و قواعد آن را مجدداً در يك فرصت تاريخي ديگر به نمايش بگذارد              
 انقـلاب   ةجـز در دور     بـه  ،با چنين وضعيتي وارد تاريخ مـدرن شـد و يكپـارچگي ملـي             

 فراهم نشد تا آيين رزم ايراني بـه شـكل   ، كوتاه حاكميت دولت مصدق ةمشروطه و دور  
بايد دقت كنـيم    . ق شود  باستان رخ داده بود، بار ديگر محقَّ       ةكه در دور   چنان  آن ،عيار تمام

كرد و به    وپنچه نرم مي   م نيز دست  سكه در قرن بيستم ميلادي، ايران بايد با مسائل مدرني         
 هويت ايرانـي افـزوده      هفكري ب  روشنو  گرايي   همين دليل عناصر ديگري همچون غرب     

 امـا مـا در اينجـا        ،كرد راني را هرچه بيشتر از پيش پيچيده مي       شد كه آشكار شدن رزم اي     
 چرا ؛پردازيم  مي1357 بعد از انقلاب سال ةفقط به چگونگي پيدايش رزم ايراني در دور 

  .دارا نيست اين مسائل را ة همة مقاله مجال بحث دربارنكه اي
يـران در    و تعرض عراق بـه ا      1357به هر جهت، با پيروزي انقلاب اسلامي در سال          

 يعنـي   ؛شد  زندگي ايراني پاسداري مي    ة، بايد از سه عنصر ارزشمند فلسف      1359شهريور  
  ؛ عناصــري همچــون پهلــواني و شــهادت.2؛ گــرا  اخــلاق ايــدئولوژيك وحــدت.1: از
  .يهنيمي ـ هاي مرزي تمدن  محدوده.3

 مقاله وارد مبحث تحليل نقش رهبري دينـي و آيـين ديـن            لزومي ندارد كه    در اينجا   
مورد نظر  ة  مسئلثانياً   تخصصي نويسنده قرار ندارد و       ة در حوز   چرا كه اولاً   ؛اسلام بشود 

 امـا آنچـه     ،در اين مقاله تنها تحليل پديدارشناختي روايتگري صمد و رزم ايراني اسـت            
ن است كه نشان دهم چگونه رزم ايراني با اصول          ايبراي من در اين تحليل اهميت دارد        
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و  به شكلي پالايش يافته      ،ساله  هشت ة مجدداً در جنگ ناخواست    ،تاريخي خود ـ   ياخلاق
 ةشـناختي مـشاهد     چنين تحليلي ابتـدا لازم اسـت نكـات روش          ةبراي ارائ . بازتوليد شد 

  .روايتگري صمد را روشن كنيم
  

   تحليل رزم ايرانييشناس ملاحظات روش
هـاي   ايـد از روش  ذكر شـد، يـا ب  تر پيشهاي تاريخي رزم ايراني كه      براي تحليل ويژگي  

ي وجـو   بـه جـست   كردم و يا     ها استفاده مي   هاي تاريخي رزم و تحليل آن      معمول شناسه 
 پديدارشناختي  ةآمدم كه عناصر رزم ايراني را به شيو        هايي برمي  شخصيت و يا شخصيت   

 صمد را انتخـاب كـردم       ةبراي اين منظور، فن روايتگري پديدارشناسان     . كردند آشكار مي 
هـم خـصلت    )  حافظة تاريخي و جمعي ايرانيـان را؛ ب        ت روايتگري  هم خصل  ) الف كه

صمد را، و   رزمان   همنامة    زندگيهم خصلت   ) ج،   را صمد» خود«نامة خودنوشت     زندگي
  .كرد جا منعكس مي اي رزم را در يك هم گزارشگري رسانه) هـ

هـاي   پديدارشناسي را من در اينجا بـه معنـاي كنـار گذاشـتن تفـسيرها و آميختگـي             
منظور رسيدن به تجربة       و نيز كنار گذاشتن ايدئولوژي و قدرت به        ،مان  تاريخيربيات  تج

با چنـين   . )2005 و   2003،  1اينترونا: نك(ام    خالص و ناب فرد از تجربة رزم در نظر گرفته         
  :خواهيم نشان دهم كه رزم ايراني از سه خصلت زير برخـوردار بـوده اسـت          تحليلي مي 

) سربازان( گذشت از خطاي دشمن      گونه و ضمناً   تماع مقاو  خصلت پهلواني براي دف    .1
  ؛)شـامل ديـن و ايرانيـت      (هـاي بـومي       مقاومت براي اعتلاي ارزش    .2؛  به هنگام تسليم  

  . فراتر رفتن از قهرماني فردي و فداكاري تا سرحد شهادت.3
گـري   شناختي كه در تصويرپردازي صـمد و واسـطه         در اين ميان بايد به نكات نشانه      

 نيـز   اسـت تلويزيون در پردازش و انتقال پيام ناب آميخته به حس صمد مـشهود              ة  رسان
 روايتگري صمد از رزم     ةبنابراين، بايد آگاهي داشت كه تحليل پديدارشناسان      . اشاره كرد 

شناختي همراه با انتقال پيـام تـصويري    گري رسانه و عناصر نشانه  ايراني از عنصر واسطه   
 فراهم آوردن شناختي ناب از صمد را و از روايتگري او از             ،وضوعاين م . پذيرد تأثير مي 

اي  توانـد تلـه    كند و اين مـي     واسطه دچار مشكل مي    رزم ايراني را بيشتر از روايتگري بي      
ما در اينجـا از روش خـوانش و         . وجود آورد  هگفتماني براي اين تحليل پديدارشناسانه ب     

اي   كه اكنون به شكل يك متن رسـانه ملودرام روايتگري صمد، بازخواني و بازسازي شبه  
 امـا در ايـن بـازخواني        ،كنـيم  هـاي ملودراميـك اسـت، اسـتفاده مـي          آميخته به ويژگـي   
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كنـيم تـا     هاي ملودراميك جدا مي    هاي پديدارشناختي و روايتگري را از خصلت       خصلت
  .پذير شود توصيف ناب پديدارشناختي روايتگري صمد از رزم ايراني امكان

ص ايـن رزم قابـل انطبـاق بـا تحركـات چريكـي و يـا                 يشت كه خصا  بايد توجه دا  
 چرا كه خود اين نبردها و تحركـات     ؛هاي قبل از انقلاب نيست     تحركات نظامي در دوره   

چنين اتفاقي در الحاق نيروهاي رزمـي       . شدند بعدها بايد با قواعد رزم ايراني پالايش مي       
  .ق شديند جنگ محقَّامردمي و رسمي به يكديگر در فر

لوح فـشرده    صمد، يك    ةهاي پديدارشناسان  اشاره كنم كه مبناي تحليل    بايد  همچنين  
 ـ »سـنگرم  درد هـم  « با عنـوان     1361تصويري است كه از مصاحبه با او از سال           جـاي  ه   ب

ويكمين سالگرد دفاع مقدس تكثير و توزيع شده          و به ياد بيست    21 ةمانده و در مجموع   
ايم   سند از دفاع ايراني كه ما آن را رزم ايراني ناميده عنوان يك  متن اين مصاحبه به   . است
نـشان دهـيم     كـه ن اسـت    اي ـكار بردن مفهوم رزم ايراني نيـز         همنظور از ب  .  نظر است  مد 
هاي تـاريخي    ن محدوديت تاريخي ندارد و بايد از محدوديت        كرد ت رزم گونه از سنّ   اين

 در  ، اگرچـه  ؛شـود  نيز ديـده مـي    هاي تاريخي     چرا كه آثار آن در ساير دوره       ؛زدوده شود 
  .فرد است به  معاصر عنصر اعتقادي اين رزم منحصرةدور

خـصوص تفـسير پديدارشـناختي آن،         نكتة آخر اينكه فهم پديدارشناسانة صمد و به       
شـناختي صـور متحـرك     هـاي نـشانه   شود كه متن، حالات صـورت، دال        زماني ميسر مي  

 نظر گرفته شود كه همراه با مصاحبه با مـردم           تلويزيوني او در تباين با بافت گزارش در       
مصاحبه با مردم در ايـن گـزارش، اگرچـه در حمايـت از              . ها از جنگ است     و تجربة آن  

ها را با رزمندگان، از       دفاع و مقاومت است، به بهترين نحو ممكن تفاوت درك جنگ آن           
  .تاين گزارش تلويزيوني هستند ـ مشهود اس ها نيز در جمله صمد، ـ كه آن

اين مباينت را   . ام   صمد قرار داده   ماية تحليلي روايتگري    هت، من مباينت را بن    ج  ازاين
، يعني شش مـاه     1360 ارديبهشت   15توان مشاهده كرد كه او در         در اين واقعيت نيز مي    

سال قبل از آزادي خرمشهر، ايـن مـصاحبة تلويزيـوني را              بعد از سقوط خرمشهر و يك     
  .ارائه كرده است

شناختي تحليل را مورد بحـث قـرار         كات معرفتي، نظري، تاريخي و روش     حال كه ن  
  .كنيم  ارائه ميادامهشناختي صمد و رزم ايراني را در  داديم تحليل پديدار

  
  تحليل راز پديدارشناختي رزم ايراني، روايتگري صمد

تـوانيم بـه تحليـل       شناختي اكنون در اينجا مي     شناختي و روش   اين توضيحات معرفت   با
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 تـام   ةست كه صمد يك پديد     ا ذكر اين نكته ضروري   . طعات روايتگري صمد بپردازيم   ق
از جنـگ بـه   را  درك شخـصي خـود   ،اي است كه به هنگام روايتگري رسانهي ـ  اجتماع

اش   شخصي ةتجرب. آميزد فرافردي مي ة  عنوان يك پديد    جنگ به  ة با تجرب  ،نظير شكلي بي 
رزمـانش   يند زخمي شـدن و شـهادت هـم   از فر  ا .1 :رسد كه  زماني به اوج روايتگري مي    

 موقعيتش را پس از     .2 ؛) رزم توسط صمد   شرح دادن  شهدا و    نامة  زندگي(كند   روايت مي 
او بـا   ). صـمد نامة خودنوشت     زندگي(كند   محاصره در ميان سربازان عراقي توصيف مي      

 ـ          منحصربه ياحساسات اش   شخـصي  ةفرد كه براي وصف درك پديدارشناختي او از تجرب
  :گويد  مقاومت در شرايط سخت خوزستان چنين ميةنقش كليدي دارد، در توصيف قاعد

زدم و منتظر غروب     من بايد از صبح سحر در زير آفتاب گرم خودم را به مردن مي             
زدم كه بـرو و       گاهي اوقات به خودم هي مي      .آفتاب باشم كه خورشيد غروب كند     

 آن روز مثـل اينكـه اصـلاً       ..  . اما باز هـم صـبر مـي كـردم          ،خودت را تسليم كن   
  . غروب كند اما بالاخره غروب كردخواست خورشيد نمي
 در طـول تـاريخ روايتگـري        ،اي نظير صـمد    هاي تام واقعي و رسانه     تعداد شخصيت 

 ةبراي فهـم بهتـر از تـام بـودن پديـد           .  انگشتان دست هم نباشد    ةاي شايد به انداز    رسانه
ششم ماه  كنم كه در     مقايسه مي ) 5( 1)ب موريسون رْ هِ ،صمد، او را با گزارشگر راديويي     

ي آمريكا بود   س ميلادي شاهد آتش گرفتن كشتي هوايي آلماني در نيوجر         1937مي سال   
ايـن گـزارش بعـدها    . كـرد  از فاجعه گزارش مـي را اش   شخصيةو از عمق وجود تجرب    

 ايـن   تفاوت روايتگري صمد بـا    . اي شد  مستوجب دريافت جوايزي نيز در محافل رسانه      
   عنـوان شـاهد و نـاظر         چرا كه صمد فقط بـه      ؛ت صمد است  گزارش همين خصلت تامي

ــي  ــزارش نم ــگ را گ ــوادث جن ــرد ح ــاب   ،ك ــا درك ن ــگ را ب ــوادث جن ــه او ح  بلك
كـرد تـا     بلكه در بسياري از مواقع بازسازي احساسي مـي   ،اش نه تنها نقل    پديدارشناختي

اش   او بـا درك پديدارشـناختي      . حـذف نـشود    گزارشيند  اچيزي از نقل و روايت از فر      
قدر بزرگ و عميق است كه تنها بـا           آن ، رزم ايراني و حوادث آن     ةدهد كه پديد   نشان مي 

روشـني   او بـه  . ها را روايـت كـرد      توان آن  حركات دست و چهره و استفاده از كلام نمي        
دي  زيـا  ةتواند نقل كند هنوز هم فاصل      دهد كه بين حقيقت حادثه و آنچه او مي         نشان مي 

چـه ابـزار   از رود و كلافـه اسـت كـه          به همين دليل گاهي در فكـر فرومـي        . وجود دارد 
بايد استفاده كند تا بـه حقيقـت نزديـك شـود و آن را روايـت كنـد و در ايـن                        ديگري
به . كند ملودراميك گزارشگري را در خود تقويت مي هاي شبه  هاست كه خصلت   موقعيت
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داد كـه خـود     گري پديدارشناسانه را انجام مي     يك روايت  1361همين دليل صمد در سال      
رو، روايتگـري صـمد      نيز از خصلت پديدارشناختي روايتگري خويش آگاه نبود و ازاين         

 وگرنه در سـطح توليـد يـك گفتمـان در محـور دال               ؛ارزش تحليل پديدارشناسانه دارد   
 تحليـل   اي بـراي   يافت و بـه سـوژه       انسداد معناشناختي مي   ،مركزي دفاع از ميهن و دين     

امـا صـمد و     ،  شد ي جنگ مبدل مي   ختشنا ي جنگ و يا تحليل گفتمان و نشانه       ختشنا زبان
 تام است كه روايتگـري او       ة يك پديد  ،ها  اين ويژگي  ة ضمن دارا بودن هم    ،روايتگري او 

صمد، بعد از شرح شـهادت دو       . از رزم ايراني بايد مورد تحليل پديدارشناسي قرار گيرد        
هايش را در دست گرفته و با        رزمانش كه روده   يكي ديگر از هم   سنگر و زخمي شدن      هم

  :گويد شود چنين مي  رزم دور ميةموتور براي درمان از صحن
هـاي خرمـشهر     شـه و بچـه     جنگ تموم مي  . .. كردم من نشسته بودم و فكر مي     

ها خواهند فهميد كه چه شـهدايي در        شه آيا آن بچه    ها باز مي   مدرسه ... گردند برمي
هـا   و بچـه  ... شـورد  د و اين خون را مي  يابارون م  ...؟ خون خودشان را دادند    اينجا

هـايي بـراي     آيا خواهند فهميد كه چه بچـه       ... گذارند پاشون را روي اين خون مي     
آيا  ...؟  ها دادند  خاطر آن  هها ب  هاي دبستاني خون خودشان را جلوي دبستان       اين بچه 

  زد؟ ها مي تك اين بچه  براي تكخواهند فهميد كه در آخرين لحظه قلبشان
بـا   هـا  اين بچـه   ... آره ... شد سيخ مي  ها موهاي تنم سيخ     زخمي ةاز صداي نال  

 ... بـراي ديـن    ... ها براي خدا   اين ... خون خودشون نهال آزادي را آبياري كردند      
  .)6( ... شهيد شدند

 ـبعـد  .كنـد   مكـرر مـي  ةدر حين اين روايتگري او از آه و افـسوس اسـتفاد        ة از تجرب
سن خرمشهري كه از آوارگي در اصفهان به جبهه رفتـه            جوان كم (شهادت سعيد ياسين    

پرسـد آيـا مـا     از خودش مـي ) كند بود و صمد از قول سعيد، او را كپرنشين توصيف مي  
بعـد   .شـوند   پايين نيستند بـر مـا حـاكم مـي    ة افرادي كه از طبق    شويم و مجدداً   شهيد مي 

اندازي  او به آمريكا و نقش آمريكا در راه        . ايران مال ماست   دهد كه نه   خودش جواب مي  
به نقـش مقاومـت كـه دال مركـزي گفتمـان رزم اوسـت و آن را                   و   كند جنگ اشاره مي  

هـايي از عناصـر    دانـد، و مرتـب بـه جلـوه        ايرانيان مي  ةعنصري همگاني و متعلق به هم     
 .كند پهلواني و جوانمردي ايراني اشاره مي

 ـ ، روايتگري را در شرح مقاومـت پيرمـرد خرمـشهري          چنين رفتاري از   نـام آقـاي     ه ب
گويد و يـا      كه با حرارت از دفاع از ميهن در روزهاي سقوط خرمشهر سخن مي             ،فرخي
نظيـر   روايت بي در   كه در آرزوي دفاع از ميهن شهيد شد، و نيز            ،نام رضا  هرزمش ب  از هم 

شـرح روزهـاي    . ن مـشاهده كـرد    تـوا   آبادان مـي   ة تركيب رزم و دفاع در حوم      ةاو دربار 
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آيين  بهمنشير نيز از شاهدان دفاع از ميهن در ةمقاومت در كوي ذوالفقاري آبادان و حوم 
  .كند ها اشاره مي رزم ايراني است كه صمد در جريان مقاومت در خرمشهر و آبادان به آن

 نتوانست چنين درك شدسالي مصاحبه   در دوران ميانصمد مجدداًبا بعدها كه 
 ةن است كه درك ناب و تجربايبيانگر موضوع اين . اي را انعكاس دهد ديدارشناسانهپ

 جنگ تركيب شوند تا شخصيت تام پديدارشناختي شكل ةشخصي بايد در زمان تجرب
دهد كه چرا  اين امر همچنين نشان مي. بگيرد و بتواند همان روايتگري را منعكس كند

، از هايي همچون ارتباطات صوص در رشتهخ هبدانشگاهي، تحليل صمد براي محافل 
  .اهميت موضوعي برخوردار است

 ـ      ةروايتگري صمد ابتدا با معرفي خودش كه بچ ـ        لاي روايـت    ه اروميـه اسـت در لاب
سـرعت وارد معرفـي       ولـي بـه    ،شـود  نوستالژيك حسرت از دست دادن ياران شروع مي       

ام كـه     تقـسيم كـرده    قـسمت    13من اين قطعات را به      شود كه    قطعات متعدد ديگري مي   
  :شوند هاي مستقيم و غيرمستقيم صمد به شرح زير ارائه مي قول همراه با نقل

 گرايي رزم دين. 1
  : نقل از صمد

ها با خون     اين بچه ... آره  ... شد    سيخ مي   ها موهاي تنم سيخ     از صداي نالة زخمي    -
  .شهيد شدند... دين براي ... ها براي خدا  اين.. خودشون نهال آزادي را آبياري كردند 

  .ها با تعهد به خدا و به ملت تا آخرين قطرة خونشان جنگيدند  اين بچه-
بـه  ... به خدا   ... ها كه مالامال از ايثار و ايمان بودند با تعهد به ملت                اين زخمي  -

  .ابديت پيوستند
  ):نقل قول پيشين(موحدگرايي آيين دفاع و رزم . 2

در سراسر اين گزارش تلويزيـوني      (شهيد شدند   ... ين  براي د ... ها براي خدا      اين -
  ).كند صمد اين نكته را تكرار مي

  .تا آخرين قطرة خونشان جنگيدند... ها با تعهد به خدا   اين بچه-
  :هاي آن و ارزش ميهن  و ويژگيگريايراني. 3

رفتم صبحانه بگيرم، ديدم جنازة يك بـسيجي جلـوي مـسجد افتـاده              .  صبح بود  -
ديدم يـك پيرمـردي     ... و تا تكاور داخل مسجد بودند و زخمي شده بودن           د... بود

  .را گرفتند) پل معروف خرمشهر(زد كه پل  داد مي
 اتفاق افتاد در نـوع خـود      1359خرمشهر كه در چهارم آبان      حسرت صمد از سقوط     

  .نظير است بي
گار دنيـا بـه     تا اين را شنيدم ان    ) ... آبادان(گفتند كه دشمن رسيده به ذوالفقاري        -
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كـرد    اگه آبادان سقوط مي   ... شان آبادان بود      ها هدف اصلي    اون... سرم خراب شد    
يعني در اسـارت    ... يعني پايمال شدن خون شهيدانمان      ... اين يعني پيروزي صدام     
  .قرار گرفتن خاك عزيزمان

  :كند چنين تعريف مي صمد با حرارت، نجات دادن بخشي از خاك وطن را اين
و از  .. در كوي ذوالفقاري جنگيديم تا دشمن سه كيلومتر رفت عقـب            سه روز   

  .بهمنشير عقب رفت
شود من خرمشهر عزيز را با اين خواري           پيرمرد حمومچي به من گفت چطور مي       -

 .جيگرم سوخت با اين كلمه. ترك كنم
اشـاره بـه   (اجتمـاعي و فرهنگـي رزمنـدگان    ي ـ  هاي اقتـصاد  بر شمردن ويژگي. 4

اين خصلت با آنچـه  . هاي رزمنده هاي لايه  براي تعيين محدوده  )  و ديگران  يرقشرهاي فق 
 درگير بيـشتر    ياره چرا كه نوع رزم و قش      ؛در زمان وقوع انقلاب رخ داد همخواني دارد       

 بـه   ،هـاي رزم ايرانـي     اين خصلت از ويژگـي    . شد به طبقات پايين جامعه نسبت داده مي      
 .گرفت ار ميكيد قرأ مورد ت،هاي انقلاب سبب ويژگي

  :شرح مختصات رزمندگان از قول صمد
اش را تـأمين      منزل زن را كه با مشقت زندگي      ...  پيرمردي كه از طبقات پايين بود      -

  .كرده بود مزدوران با خمپاره زده بودند
  :  نقل نامة رضا ـ كه شهيد شد ـ به پدر و مادرش

  ام؟ ايد اي پدر و مادر رنج كشيده  من را بخشيده-
  .كنند انيد كه اين رزمندگان از شرف و انسانيت مردم دفاع ميد  مي-
  .جنگيم ما مي... مال كپرنشينان ... اين وطن مال ماست  -

ايـن ويژگـي نيـز مربـوط بـه آثـار            . شكوه و شكايت از نارسـاييهاي ابـزار دفـاع         . 5
  .ناهماهنگيهاي اوايل دوران دفاع بود

  .كنند نيت مردم دفاع ميدانند كه اين رزمندگان از شرف و انسا  مي-
  . هي گفتند كه يك تيپ در راه است، اما نيامد و آرزوي آن در دل ما ماند-
 گفتم كي كمك مياد؟ كردم و مي  من خشمگين نشسته بودم به پل خرمشهر نگاه مي-

  :رزمانش  تن از ياران، عزيزان و همهفدهحسرت نوستالژيك و غم از دست رفتن . 6
رفتيم، پاي من به يـك چيـز نرمـي            هاي خرمشهر مي    يابان يك شب داشتيم در خ     -

  .جنازة يك انسان... بله، اين يك جنازه بود ) حسرت صمد... (خورد و
در ) رفـيقم بـود  (خدا بيـامرزد ابـراهيم علامـه    ...  يك دفعه گفتند پل را گرفتند       -

 ـ         ... خيابان آتيش نشاني شهيد شد       ز با شهادتش آتيشي به پا شد كه اميـدوارم هرگ
  .خاموش نشود
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  :تاريخي آني ـ شهادت و ارزش ايراني، ديني و اخلاق. 7
اين بچه كه   ... اش را ديدم      پارة بچه   هاي پاره   لباس... توانستم جنازه ببينم       من نمي  -

شان خراب شده بود، حالا امكان درس و مشق نداشت اما او حالا اسلحه بـه                  خونه
 بود و براي مزدوران خيلـي بـدتر         گيرد و اين خيلي درس بهتري خواهد        دست مي 

  .شود مي
  .كردند ها از شرفشان دفاع مي  اون-
 آذر، سعيد بالازاده همشهري من بود، بچة تبريز، گفت اگر قراره امشب كسي              19 -

 .طور هم شد همين... ست دارم اولينش باشموقرباني بشه من د
  :اخلاقي نيروهاي عراقي راني با بي اخلاقي رزم ايةمقايس. 8

  .اش كرده بودند رضا را شكنجه خيلي -
گفـت   حال به مـا مـي   آمد بااين هايش خون مي جي زده بود از گوش  از بس آرپي  -

  .بريد جلو
  . روز40 مقاومت و حماسه در -
  .هايي از دست رفتند تا نهال آزادي را كاشتند رود كه چه بچه  يادم نمي-
... طـرف رودخونـه       برنـد اون  ها را بدهد كه با لـنج ب          يك وانت اومد كه زخمي     -

 .ها را منهدم كرد دشمن زد و لنج زخمي
  :نقل اخلاق مبارزه و مقاومت

به من  ... ها بسيجي بودند      اون... ها را ديدم      بچه... آب و گرسنه بودم       دو روز بي   -
  .آب و نون دادند

  . اگر يك قطرة خون هم در بدنمان باشد به شما باج نخواهيم داد-
  :ايت از سرنوشت رزمشكوه و شك. 9

... تونه كنـه      آمريكا هم كاري نمي   ... صدام هم ميره    ...  بالاخره جنگ تموم ميشه      -
  .خرمشهر بالاخره آزاد ميشه

هـايي از     رود كـه چـه بچـه        هيچ موقع يادم نمي   ... آيد  شد كه كمك مي      گفته مي  -
  .دست رفتند تا نهال آزادي را كاشتند

  .رشه  خرمشهر تبديل شد به خونين-
) 1359روز سـقوط خرمـشهر در آبـان         ( سرانجام آن روز ننگين، چهـارم آبـان          -

  .فرارسيد
 رزم تا شكـست و هزيمـت        ة مقاومت كه مبتني است بر ادام      ةآشكارسازي انداز . 10
  :پيمانانش  و رسوايي آمريكا و همعراق

. ..هاي پرپر اين انقلاب همـه جـا افتـاده بودنـد               رفتي گل   اي كه مي    به هر خونه   -
خرمشهر داشت سكوت روزهـاي آخـرش را        ... ها پر از زخمي و كشته بود          خونه

  .مقاومت و حماسة چهل روز... كرد تجربه مي
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... گفتـي تـسليم ننگنـه         اما گفتم تو كه هميشه مـي      ... به خودم گفتم تسليم بشم       -
و زاما تمام روز زيـر آفتـاب داغ بـودم و آر   ... تصميم گرفتم خودم را تسليم نكنم      

  .كردم كه زودتر خورشيد غروب كنه مي
  :دگي بهتر هستيم جديدي براي زنة ايدةتكرار اين نكته كه ما آورند. 11

  .هايي از دست رفتند تا نهال آزادي را كاشتند رود كه چه بچه  يادم نمي-
 . ايران ديگه مال ماست-

  : پهلواني بودن رزم.12
   56هـاي     عـلام كـرد كـه منقـضي       تلويزيـون ا  ... حملة ناجوانمردانه بـه ايـران        -

فراخوانده شدند و حملة ناجوانمردانه باعث شد تا من خودم را به شبـستر معرفـي        
  .كرده و برم جبهه

  .روم جنگ تا خونم را تصفيه كنم مي -
  . بود به كپر يك كپرنشينهدرخمپاره خو... كوبيد  اي كه ما بوديم هي مي منطقه -
كنند و از خودم پرسيدم       زخمي را دارند حمل مي    دو تا خواهر را ديدم كه دو تا          -

  .روند پشت جبهه اين خواهران چرا نمي
... رفـت   قدر در جنگ فعاليت كرده بود كه ديگه داشـت از حـال مـي                پيرمرد آن  -

  .گفتند بايد ببريدش بيمارستان
  .بيست دي علي منوچهري گفت اگر امشب قراره كسي روي مين بره من بايد برم -
كرديم، ازجمله دارايي ناچيزي كه خودم داشتم و          تيم با هم قسمت مي     هرچه داش  -

 .تا برود بيمارستان... دادم به پيرمرد مجروح 
 :هاي اشغال شده اميد به آزادي و آبادي خرمشهر و سرزمين. 13

  .بالاخره خرمشهر آزاد خواهد شد و ما صدام را بيرون خواهيم كرد -
... به ابـديت پيوسـتند      ... به ملت   ... و ايمال بودند    ها مالامال از ايثار       اين زخمي  -

  .اما با خون خودشان به ما نويد آزادي دادند
شود من خرمشهر عزيز را با اين خواري          پيرمرد حمومچي به من گفت چطور مي       -

  .جيگرم سوخت با اين كلمه... ترك كنم 
مريكا در خليج فـارس     آ... صدام بايد برود    ... ايران مال ماست    ... ماند    ايران مي  -

اگر يك قطره خون هم در بدنمان باشـد بـه           ... تا ما زنده هستيم     ... خواهد    چي مي 
  .شما باج نخواهيم داد

 خصلت دفاع از سرزمين 13  و10، 9، 4،  3 خصلت توحيدي، موارد     7  و 2،  1موارد  
ي  خـصلت تمـدن  12  و11، 8 خصلت پهلواني و موارد   12  و 6،  5و متعلقات آن، موارد     

هـاي   البته برخي از اين موارد خـصلت     . كنند رزم ايراني را در روايتگري صمد متبلور مي       
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. هـا را جداگانـه مطـرح كـرديم          ولي براي سـهولت فهـم آن       ،آيند مشترك به حساب مي   
 مورد بايد با هم موجود باشند تا بتـوان          13 اين نكته قابل ذكر است كه اين         ،حال درعين

  .ت آن مواجه هستيمم ايراني و يا رواي رزةقضاوت كرد كه با پديد
 از حركات دست و چهره گرفته       ،برد عناصري كه صمد در روايتگري خود به كار مي        

ة هاي مكرر، همگي در لحظات روايت نحـو        تا حسرت از دست دادن ياران و آه كشيدن        
  .شوند  ناب پديدارشناختي نزديك ميةشهادت ياران، به حداكثر خصلت تجرب

 ـ،نكه برخي از رزمندگان آتوجه  جالب    بيـشترين  ،خـصوص مجروحـان شـيميايي    ه ب
كنـد   هايي كه صمد نقـل مـي    چرا كه تجربه؛هاي صمد دارند حس همدردي را با روايت  

ن شيميايي بعدها به خيل مجروحـان جنـگ پيوسـتند و نـه در زمـان                 ااگر چه مجروح  (
  .توسط اين مجروحين تجربه شده استطور ناب  به) روايت صمد

 ؛گرايانـه اسـت    هـاي خـشونت    حال فاقد خصلت   ت پديدارشناختي صمد درعين   رواي
چرا كه تمركز اساسي اين روايت بر دفاع و مقاومت پهلوانانه و فداكاري تا مرز شهادت                

طلبي و قهرمان شدن فـردي       طلبي و توسعه   استوار است و نسبت به عناصري نظير سلطه       
  .اعتناست بي

 اوج گرفت و باوجود آنكـه       1360 ةهرها در ده  نقل شده است كه زماني كه جنگ ش       
 ـ    فرماندهان ايراني از گلوله    ،حمله به بصره در دسترس بود      جـاي بمبـاران و      ههاي منور ب

اين اخلاق پهلواني در    . اي از توانايي پاسخگويي ايرانيان استفاده كردند        نشانه ةمثاب تنها به 
در ايـن رزم  ـ ود داشـته اسـت    هـا وج ـ  كه قـرن ـ دوستي و توحيدي ايرانيان     نوعةفلسف
  .ساله فرصتي دوباره يافت تا خود را بازبنمايد هشت
شـمارد، سـه      خصلتي كه صمد در روايتگـري خـود برمـي          سيزده ديگر آنكه از     ةنكت
 ، و نيز جـوانمردي و آيـين پهلـواني         گريدن، ايراني  كر  يعني موحد بودن آيين رزم     ،مورد

با اين سه خصلت ارتباطشان ير خصايص در   اند و سا   هاي محوري اين روايتگري    ويژگي
  .كنند شوند و معنا پيدا مي نام برده مي

  
  گيري نتيجه

هـاي   ها بود كه آيا رزم ايراني از خـصلت          در اينجا پاسخ داديم اين پرسش      ها  آنچه به آن  
 يابـد؟  هاي ايراني انعكاس مي    ها و هويت    ايراني برخوردار است و توسط شخصيت      ةويژ

 اعتقادي مردم و تاريخ ايران      ة زندگي و فلسف   ةزم ايراني ريشه در فلسف    هاي ر  آيا خصلت 
ها در تاريخ معاصر ايران از چـه روشـي           داشته است؟ براي شناخت استمرار اين ويژگي      
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جوي يك شخصيت تام برآمـد كـه        و  بايد استفاده كرد؟ مقاله نشان داد كه بايد در جست         
 ،را) حماسي و پهلواني(ايراني بودن هم خصلت موحد بودن را دارا باشد و هم خصلت          

 رزمندگان و   ةباآنكه هم .  جنگ را روايتگري پديدارشناسانه كند     ة تجرب و هم بتواند عملاً   
 ـ ،مردم اين دو يا سه و يا چند خصلت را دارند     ة اما براي شناخت رزم ايراني بايـد تجرب

جوهـاي  و  بعـد از جـست    . يـافتم  جنگ و قدرت روايتگري را نيز در اين شخصيت مـي          
پهلـواني،  ( چهـار خـصلت      ةفراوان به اين نتيجه رسيدم كـه چنـين شخـصيتي كـه هم ـ             

نيست جـز صـمد     را دارا باشد كسي     ) گيري تمدني  گرايي، دفاع از وطن و جهت      وحدت
هاي او را چند بار مشاهده كردم و سپس بـه تحليـل و               گزارش. شفيعي، رزمندة تبريزي  

تم و متوجه شدم كه صـمد يـك شخـصيت           توصيف پديدارشناختي روايتگري او پرداخ    
مثـالش آشـكار     هاي رزم ايراني را در روايتگري بي       كند كه خصلت   ايراني را بازنمايي مي   

 ة رزم ايرانـي ويـژ     .1 :طور پاسـخ داد كـه      هاي بالا اين   جهت بايد به پرسش    ازاين. كند مي
ي ايرانيـان  ص هويتيهاي مشابه است و از خصا   فرهنگ سرزمين و فلات ايران و احتمالاً     

گيرد و در آن ارزش قهرماني به فـدا          ور ريشه مي  النّ و  نور ة رزم ايراني از فلسف    .2 ؛است
دهد، ايـن     نشان مي  )2001(گونه كه نادابو     همان. و ميهن بستگي دارد   ديگران  شدن براي   
 معاصـر   ة اما ادعاي مقاله اين است كه اين فلـسفه در دور           ،ساله دارد   هزاران ةفلسفه ريش 

 ـ و به است  يش شده   پالا   ؛كنـد   محـرك فـرد ايرانـي در هنگـام رزم عمـل مـي              ة قـو  ةمثاب
تواننـد بـه شـكل پديدارشناسـي نـاب،           هايي مي  هاي رزم ايراني را شخصيت      خصلت .3

روايت كنند كه قابليت مبدل شدن به يك عنصر پديدارشناختي را دارا باشـند و ادعـاي                 
هـاي روايتگـري    خصلت. ي بوده استمقاله اين است كه يكي از اين عناصر صمد شفيع   

اسـت ـ همـة    كه در متن مقاله آمـده  ـ  مورد تقسيم كرديم  سيزدهصمد را نيز اگرچه به 
پهلــواني، (هــاي چهارگانــه  خــصلتنــدة  و بازنمايكننــدهمــورد نيــز بازگوســيزده ايــن 

  .است) گيري تمدني گرايي، دفاع از وطن و جهت وحدت
 درن است كـه     ايثر باشد   ؤر تقويت رزم ايراني م     ديگري كه شايد اشاره به آن د       ةنكت

 يك عنصر بارز وجود     ،فداكاري آرش كمانگير تا قهرمانان ايراني جنگ عراق عليه ايران         
آورد و آن كم بهره      وجود مي  هشناختي براي رزم ايراني ب     دارد كه حس نوستالژيك آسيب    

يخ ايران همواره بـا مـرگ       ها در تار    اسطوره ، به همين دليل   ؛بردن از قهرمانان زنده است    
امـا فقـدان    . يابند تا ماندگاري قهرمانـان را در تـاريخ تـضمين كننـد             قهرمانان خاتمه مي  

حـوري  م  هكند كه آثار مسئل     ايران تحميل مي   ةقهرمانان زنده حسي نوستالژيك را به جامع      
  .ة ايراني در پي داشته و دارد براي جامع،شناختي ايراني ت جامعهسنّهمين را 
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هـاي اتحـاد      معاصر ايران نياز دارد تا با اصلاحاتي در اين زمينه بتوانـد زمينـه              ةعجام
  .ت تمدني ايران فراهم آوردتاريخي را براي حركي ـ اجتماعة اجتماعي و تقويت سرماي

هـايي   كيد بر ماهيت پديدهأي اين مطالعه نيز تختشنا هاي نظري و روش     يافته ةاز جمل 
اگـر ايـن    . ست قابل شناسايي ا   ،يويكردهاي كيفي و نه كم    است كه در ايران معاصر با ر      

هــاي  شــد نكــاتي كــه مــا در اينجــا از خــصلت مطالعــه بــا روش پيمــايش انجــام مــي
 ديگر به تعامل روش قيـاس  ةنكت. ماند  مي نپديدارشناختي رزم ايراني معرفي كرديم پنها     

ن از روش قيـاس بـه       تـوا   مقاله نشان داد كه مي     .مربوط است  استدلال   ةو استقرا در شيو   
 از جملـه تجربـه در       ،هـا   اما ماهيت كيفـي برخـي از پديـده         ،گونه مطالعات پرداخت   اين

آوري بـازخواني مجـدد شـوند تـا معـاني            ها پس از جمـع     جنگ، نياز به آن دارد تا داده      
  .ها استخراج شود جديدي از آن

  



  1388، 1سال دهم، شماره 
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  ها دداشتاي
، توانايي كاربست عناصر موسيقيايي و روايتگري ملودرام آن است كه متن اين مصاحبه منظور از شبه -1

شود و مشخص  نمايشي براي تأثيرگذاري بيشتر داراست، اما خصلت پديدارشناختي آن در اينجا نشان داده مي شبه
  .شود كه اين متن، خود قدرت بازنمايي را بدون چنين كاربستي داراست مي
  .ها را مورد تحليل قرار داده است نيز آن) 1385(جايي  بنگريد به برخي از مختصات هويتي ايرانيان كه ر-2
در اين . كند كه مبتني است بر خانواده و يا خانوار حاكم ، پاتريمونياليزم را حاكميتي قلمداد مي)1968(وبر  -3

گذرد مبنا و مدل مديريت سياسي است و  تعريف، اقتدار حاكم، شخصي و خانوادگي است و آنچه در خانواده مي
داند كه در آن، حاكم  ، پاتريمونياليزم را حكومتي مي)2007(كوييمپو . لاري در مركز پاتريمونياليزم قرار داردپدرسا

 يكه آرا) 2007(آدامز . كند ها را از آن خود تلقي مي  آنةتفاوتي ميان ميراث فردي و عمومي قائل نيست و هم
در . آل وبر است  مقابل بوروكراسي نوع ايدهةداند كه نقط ، پاتريمونياليزم را حكومتي مي استخود را از وبر گرفته

رت و صلاحديد ت مقدس مبناي گردش سياسي است و ماهيت قدرت بر اساس بصيسفيدي و سنّ اين مدل ريش
  .شود حاكم تعيين مي

گذاري امپراتوري قدرتمند  تاريخ به قدرت رسيدن كورش هخامنشي و بنيان) 113: 1364(كوب   زرين-4
  .داند  قبل از ميلاد مسيح مي559 و 539هاي   را بين سالهخامنشي

  :موجود است تارنمااين گزارش راديويي او در  -5
http://www.oldbeacon.com/beacon/airships/fire.htm 

 چرا كـه تـا      ؛ آورده شده كه ممكن است با متن اصلي تطبيق نكند          21 به نام     لوح فشرده  ها از يك   اين نقل قول   -6
  .اند نخورده نقل شده  اما مضامين به شكلي دست،تر شده است حدودي روان

  
  پيوست

  1360 ة تصوير دوم از صمد به هنگام شرح حوادث خرمشهر در اوايل ده:2تصوير شماره 
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